
عه
ام

ج
عه

ام
ج

چهار‌شنبه ۱۹ آذر 1404 

شماره  457۸

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۶

ادامه از صفحه یک  
وقتـی سـاختار فرهنگـی دچـار اختلال اسـت، رفتارهـای دینـی نیـز از حالـت 
پایـدار و معنـادار خـارج می‌شـوند و صرفـاً در قالـب رفتارهـای مناسـکی ظاهـر 
کننـد.  کـه نمی‌تواننـد از تحـولات فرهنگـی عمیق‌تـر جلوگیـری  می‌شـوند 
یکرد سلبی و بحران شناختی  مجموعه این عوامل - گسست هویتی، غلبه رو
ی - تصویری از وضع فرهنگی کشور ارائه می‌دهد  در ساختار سیاست‌گذار
کـه نشـان می‌دهـد چـرا رهبـر انقلاب از »انقلاب در سـاختار فرهنگـی« سـخن 
گفته‌انـد. ایـن سـخن نـه یـک شـعار سیاسـی و نـه یـک مطالبـه مقطعـی، بلکـه 
ی  لات ساختار کارآمدی‌ها و اختلا پاسخی به انباشتی از ناهماهنگی‌ها، نا
است که طی دهه‌ها شکل گرفته و امروز نیازمند تحولی در سطح »انقلاب« 
اسـت؛ تحولـی کـه بتوانـد بنیادهـای نظـام فرهنگـی را بازآرایـی کنـد و ظرفیـت 

پاسـخ‌گویی بـه نیازهـای واقعـی جامعـه را فراهـم سـازد. 

   انتظار از شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست 
در امتداد بحث پیشـــین، پرســـش محوری این اســـت که چرا با وجود حضور 
گاه در شـــورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی، کنش  چهره‌های فرهیخته، باتجربه و آ
جمعـــی ایـــن شـــورا بـــه ایجاد تغییـــرات واقعـــی در نظام فرهنگی کشـــور منجر 
نمی‌شـــود؟ ایـــن پرســـش زمانی اهمیـــت بیشـــتری می‌یابد کـــه بدانیم اغلب 
اعضای شـــورا - چه اعضای حقیقی و چه حقوقی، چه نســـل‌های جدیدتر و 
چه دوره‌های پیشین - در گفت‌وگوهای فردی و کارشناسی، از عمق مسائل 
گاهند و بسیاری از آن‌ها تحلیل‌هایی حتی دقیق‌تر از مباحث  فرهنگی کاملاً آ
مطرح‌شـــده در ایـــن گفت‌وگـــو ارائه می‌کنند. بنابراین مســـئله در »فهم فردی« 
یـــا »توان کارشناســـی« آنان نیســـت، بلکه در ســـاختار کنـــش جمعی و کارکرد 
نهادی شـــورا نهفته اســـت. نخســـت آنکه شـــورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی یک 
سیاست‌گذار کامل و تام نیست. این شورا اگرچه بر اساس قانون و بر اساس 
انتظارات رهبری باید نقش ســـتاد عالی سیاســـت فرهنگی کشـــور را ایفا کند؛ 
اما در عمل فاقد مهم‌ترین ابزارهای سیاســـت‌گذاری یعنی قدرت الزام‌آوری، 
ضمانـــت اجـــرا، ابزار تشـــویق و تنبیه و ســـازوکار پیگیری مصوبات اســـت. از 
، تصمیمات شـــورا بیش از آنکه »سیاســـت ملزم‌کننده« باشـــند، به  همین رو
»توصیه‌هایی غیرالزامی« تبدیل شـــده‌اند. پیامد این وضعیت، شـــکل‌گیری 
یـــک اختلال نهادی اســـت؛ نهادی کـــه از آن توقع »تغییر نظم فرهنگی« وجود 
دارد؛ اما فاقد ابزار اعمال این تغییر است. نمونه روشن این اختلال را می‌توان 
در موضـــوع قانـــون حجاب مصوب ۱۳۸۳ دید؛ قانونی که وظایف ۲۱ دســـتگاه 
را در این حوزه تعیین کرده اســـت. بااین‌حال، در عمل بار اجرا صرفاً بر دوش 
نیروی انتظامی گذاشته شد، درحالی‌که اگر سایر دستگاه‌ها به وظایف مصوب 
خود پایبند بودند، مســـئله هیچ‌گاه به ســـطح تنش اجتماعی نمی‌رسید. این 
مثال تنها یک مصداق از فقدان التزام نهادهای اجرایی و اداری به مصوبات 
شوراست؛ خلئی که به‌روشنی نشان می‌دهد سیاست‌گذار فرهنگی بدون ابزار 
، این مشکل به ساختار  اجرا، عملاً سیاست‌گذار نیست. در سطحی کلان‌تر
دیوان‌ســـالاری کشـــور بازمی‌گردد. بوروکراســـی موجود نه‌تنها با سیاســـت‌های 
فرهنگـــی ســـازگار نیســـت، بلکـــه در مـــواردی در برابر آن‌هـــا مقاومت می‌کند. 
در چنیـــن نظمـــی، حتی حضـــور »فرهیخته‌ترین ترکیب انســـانی« نیز به تغییر 

فرهنگی منجر نمی‌شود، زیرا ساختار بوروکراتیک توان جذب، تبدیل و تحقق 
تصمیمـــات فرهنگـــی را ندارد. افزون بر این، سیاســـت فرهنگی را نمی‌توان به 
شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی تقلیل داد. عرصه فرهنگ یک منظومه چندبعدی 
است که در آن دولت، مجلس، قوه قضاییه، نظام تعلیم‌وتربیت، رسانه ملی، 
دســـتگاه‌های فرهنگی حکومتی، نهادهای اجتماعی و حتی ســـاختارهای 
مرتبـــط بـــا نهاد ولایت‌فقیه، همگی نقـــش دارند. ناهماهنگی میان این اجزاء، 
خود به عامل اختلال تبدیل شده است. برای مثال، نظام تعلیم‌وتربیت و نظام 
رســـانه‌ای - که باید ســـتون‌های اصلی سامان‌دهی فرهنگی باشند - عملاً در 
بســـیاری از دوره‌ها هم‌راســـتا با سیاســـت‌های فرهنگی کشور عمل نکرده‌اند. 
تغییرات جهت‌گیری در آستانه انتخابات‌ها، نوسانات در سیاست رسانه‌ای و 
فاصله‌گیری برخی واحدهای آموزشی و رسانه‌ای از برنامه‌های کلان فرهنگی، 
نشانه‌هایی از همین ناهماهنگی ساختاری هستند. این وضعیت تنها حاصل 
کاســـتی‌های داخلی نیســـت، جهان امروز حساسیت بی‌سابقه‌ای نسبت به 
فرهنگ کشـــورهایی مانند ایران دارد. نظام جهانی، به‌ویژه از طریق رســـانه‌ها، 
شـــبکه‌های اجتماعـــی و فناوری‌های نوظهور مانند هـــوش مصنوعی، به‌طور 
دائم در حال اثرگذاری بر باورها، رفتارها و سبک زندگی جامعه ایرانی است. 
این تغییرات ســـریع جهانی، نیازمند یک ســـازوکار سیاست‌گذاری و اجرایی 
چابک اســـت؛ امری که در ســـاختار فعلی تحقق‌نیافته و یکی از دلایل تأخیر 

در »انقلاب در ساختار فرهنگی« محسوب می‌شود. 
در ایـــن میـــان، پیونـــد میان مردم، نخبگان و حکمرانی نیز محل تأمل اســـت. 
سیاســـت فرهنگی بدون تعامل این ســـه ســـطح، هرگز به نتیجه نمی‌رسد؛ اما 
در کشـــور ما گاهی فاصله‌ای میان تشـــخیص مســـئله در ســـطوح حکمرانی و 
اولویت‌های واقعی جامعه دیده می‌شود. طرح این نکته به معنای »تبعیت کامل 
کید بر این است که ذوق و فهم عمومی از عناصر  از ذوق مردم« نیست، بلکه تأ
مؤثر در تنظیم سیاســـت فرهنگی اســـت و این ذوق نیز خود نیازمند تربیت و 
هدایت از مســـیر نظام آموزش و رســـانه است. هنگامی که این تربیت صورت 
گزیر بخشی از سیاست‌ها باید با توجه به ذوق عمومی تنظیم شود  نمی‌گیرد، نا

و بخشی نیز باید در مسیر اصلاح ذوق و ارتقای فهم فرهنگی جامعه قرار گیرد. 
کران‌های سینمایی و نحوه مواجهه  مثال‌های مرتبط با موسیقی، کنسرت‌ها، ا
گرایی است. گاه  با مسائل فرهنگی نظیر حجاب دقیقاً نشان‌دهنده همین وا
حکمرانی به سمت محدودسازی حرکت می‌کند، درحالی‌که گرایش عمومی 
جامعه در مسیری دیگر است و نخبگان نیز در این میان نقش‌های متنوعی 
ایفا می‌کنند؛ برخی به سمت جامعه می‌روند و از نگاه رسمی فاصله می‌گیرند، 
برخی با سیاست‌های رسمی همسو می‌شوند و برخی دیگر از هر دو سو فاصله 
گرفته و به جریان‌های اعتراضی نزدیک می‌شوند. این ناهماهنگی در سطوح 
نخبگان، مردم و حکمرانی خود به یک چالش فرهنگی تبدیل می‌شود و سرریز 
آن در رسانه رسمی، نظام آموزشی، امنیت روانی جامعه و حتی اخلاق سیاسی 
دیده می‌شود. نتیجه کلی این وضعیت آن است که از یک‌سو در رأس حکمرانی 
مطالبه فرهنگی وجود دارد، در میان نخبگان ادراک مسئله قابل‌قبول است و 
در سطح جامعه نیز نشانه‌های اختلال فرهنگی مشاهده می‌شود؛ اما محصول 
کنش جمعی این ســـه ســـطح، به بهبود وضعیت منتهی نمی‌شـــود. دلیل این 
کامی در مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده اســـت؛ سیاســـت‌گذاری ناقص،  نا
کارآمد، ناهماهنگـــی نهادی، فقدان  کافی، بوروکراســـی نا ضمانـــت اجـــرای نا
پیوند ســـاختاری میان مردم و نخبگان و حکمرانی و غفلت از حساســـیت 
جهانی نسبت به فرهنگ ایرانی. به همین دلیل است که »انقلاب در ساختار 
، بلکه ضرورتی برای بازسازی کل منظومه فرهنگی کشور  فرهنگی« نه یک شعار
محســـوب می‌شـــود؛ ضرورتی که بدون بازنگری در سیاســـت‌گذاری، ساختار 
اداری، نظام رســـانه‌ای، تعلیم‌وتربیت و نحوه ســـازماندهی رابطه میان مردم و 

نخبگان و حکمرانی، هرگز محقق نخواهد شد. 

   بحران فهم فرهنگی و غیبت »محصول« 

در کنش حکمرانی فرهنگی 
، فقدان یک فهم  یکـــی از بنیادی‌تریـــن موانـــع تحقق تحول فرهنگی در کشـــور
دقیق، عمیق و اولویت‌مند از مســـئله فرهنگ در ســـطح حکمرانی و در میان 

کنشـــگران نهادی اســـت. این مســـئله ازآن‌جهت اهمیت دارد که نوع فهم از 
فرهنگ، تعیین‌کننده شـــیوه مواجهه با امنیت، مقاومت، توســـعه اجتماعی و 
« آغاز می‌کنیم،  حتی انســـجام ملی اســـت. زمانی که امنیت را از »سخت‌افزار
مسیر کاملاً متفاوتی رقم می‌خورد نسبت به هنگامی که امنیت را از »فرهنگ« 
و از »فتح قلوب« شروع می‌کنیم. هر دو ضروری‌اند؛ اما تقدم مفهومی و عملی 
آن‌ها یکسان نیست. کشوری که مقاومت را صرفاً با گسترش مرزهای جغرافیایی 
یـــف می‌کنـــد، در بهترین حالت به پیروزی‌هایی مقطعی دســـت می‌یابد؛  تعر
حال‌آنکه جامعه‌ای که بر فتح قلوب مردم خود و مردم منطقه تمرکز می‌کند، 
ثبـــات و مقاومـــت پایـــدار را تجربه خواهد کرد. این تفـــاوت در رویکرد، بازتاب 
اولویت ذهنی و تربیتی کنشگران حکمرانی است و نشان می‌دهد که چرا در 
کشور ما، حوزه فرهنگ گاهی به موضوعی حاشیه‌ای در سیاست‌گذاری تبدیل 
یخی جامعه  می‌شود. نمونه‌ای از پیامدهای این غفلت را می‌توان در انقطاع تار
ایرانی مشاهده کرد. پیوند عمیق میان اسلام و ایران - به‌ویژه از دوره صفوی به 
بعد -حامل حجم عظیمی از خدمات متقابل، محصولات فرهنگی، صنایع 
هنری و میراث معنوی است؛ اما این پیوند در ذهن نسل‌های جدید تقویت 
یخ فرهنگی مشـــترک بی‌خبر  نشـــده اســـت. بخـــش بزرگی از جامعـــه از این تار
است یا آن را تجربه نکرده است. این امر صرفاً یک نقص معرفتی نیست، بلکه 
نتیجه فقدان سیاست‌گذاری فرهنگی مبتنی بر فهم دقیق از جامعه و نیازهای 
نســـلی اســـت. یکی از دلایل تداوم این وضعیت، تمایل ساختار حکمرانی به 
انتخاب »راه ســـخت« به‌جای »راه نرم« اســـت. برای بسیاری از تصمیم‌گیران، 
کار با سخت‌افزاز - از امنیت گرفته تا مدیریت بحران - قابل‌اندازه‌گیری، فوری 
، تولیـــد معنا، تعامل  و ســـاده‌تر اســـت، درحالی‌کـــه کار فرهنگی نیازمند صبر
اجتماعـــی و تبدیـــل مفاهیم قلبـــی به »محصول قابل حس عمومی« اســـت. 
فرهنگ، موضوعی محسوس و قلبی است و تنها زمانی اثرگذار می‌شود که در 
قالب محصول فرهنگی، رســـانه‌ای و اجتماعی قابل‌تجربه باشـــد. درست در 
همین نقطه، فقدان اهتمام نظام‌مند به تولید محصول فرهنگی آشکار می‌شود. 
ایـــن ضعـــف تنهـــا بـــه ســـاختارهای کلان حکمرانـــی محدود نیســـت؛ درون 
شـــورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی و ســـایر نهادهای مشابه نیز نوعی تقلیل‌گرایی 
یشـــه دوانده است. بسیاری از کنشگران این عرصه، وظیفه خود  ســـاختاری ر
را صرفاً »تولید سند«، »تصویب سیاست« و »تنظیم نقشه« می‌دانند، نه تولید 
محصول و نه هدایت شـــبکه کنشـــگران فرهنگی به ســـمت تولید محصول. 
عباراتی مانند »ما گفته‌ایم، اما انجام نمی‌شـــود« یا »وظیفه ما تصویب اســـت، 
نه اجرا« در فضای فرهنگی کشـــور رایج اســـت. در نتیجه، میان »سیاســـت« و 
»محصول فرهنگی« فاصله‌ای بزرگ شـــکل گرفته اســـت؛ فاصله‌ای که هیچ 
تغییری در جامعه ایجاد نمی‌کند. در جمع‌بندی باید گفت فقدان فهم دقیق 
فرهنگی، ترجیح راه‌حل‌های سخت به راه‌حل‌های نرم و تقلیل نقش کنشگران 
فرهنگی به تولید ســـند به‌جای تولید محصول ســـه عامل اصلی توقف تحول 
فرهنگی در کشورند. تا زمانی که فرهنگ به‌عنوان زیربنای امنیت، مقاومت و 
توسعه اجتماعی درک نشود؛ تا زمانی که تولید محصول فرهنگی به‌عنوان وظیفه 
اصلی نهادهای فرهنگی پذیرفته نشود و تا زمانی که ساختارهای فرهنگی از 
بوروکراســـی کارآمدِ بدون اثر به سازمان‌های مسئله‌محور محصول‌ساز تبدیل 

نشوند، نمی‌توان انتظار تغییر فرهنگی بنیادین را داشت. 

، بـــه مناســـبت ولادت بانـــوی دو عالـــم، حضـــرت فاطمـــه زهرا  بـــرای اولین‌بـــار
)ســـام‌الله‌علیها(، دعـــوت شـــده بـــودم بـــه آییـــن غبارروبـــی ضریـــح مطهر آقا 
علی‌بن‌موســـی‌الرضا )علیه‌الســـام(. دعوتـــی کـــه مـــرا به خویشـــتنِ حقیقی‌ام 
فرامی‌خوانـــد؛ به جایی در درون که ســـال‌ها زیـــر لایه‌هایی از غبارِ روزمرگی گم 
شـــده بود... در میان جمعی از بانوان نخبه که بیشترشـــان خانواده‌های شهدا، 
مادرانِ پر فرزند، یا چهره‌های علمی و فرهنگی بودند؛ یکی چون من، نویسنده‌ای 
از میان حرف‌ها و واژه‌ها و دیگری همچون خانم نسرین شاهی، قهرمان پرآوازه 
تیراندازی پارالمپیک جهان. هرکدام از بانوان داســـتانی برای گفتن داشـــتند؛ 
داستانی آمیخته به جهاد، صبر و سربلندی.  مادری آنجا بود با سه شهید در 

آغـــوش خاطراتش؛ راوی کتاب »درگاه این خانه بوسیدنی‌ســـت«، خانم »فروغ 
، خانم  ... و بانویی دیگر منهی«، مادر شهدا داوود، رسول و علیرضا خالقی‌پور
، پدر و پسرش شهید  ، همسر مریم کارگر عزیزی که پنج محرمش یعنی دو برادر
شده بودند و روایت زندگی‌اش را خودم نوشته و کتابش در آستانه انتشار بود. 
آری، هر یک از بانوان داستانی داشتند، از اینکه چطور به اینجا دعوت شده و 
اصلاً چرا دعوت شـــده بودند! و من یقین داشـــتم امضای دعوت‌نامه همه ما را 
خودِ آقا امام رضا )علیه‌السلام( زده بود.  وقتی درِ روضه منوّر باز شد، انگار دری 
از آســـمان گشـــوده شـــد. همه با چشم‌هایی خیس از اشک، نشستیم روبه‌روی 
ضریح... اصلاً مگر می‌شد در آن هوای پر از عطر عود و عنبر حل نشد! دیگر 

از »من« خبری نبود؛ فقط »ما« بودیم و عطری قدسی که از بهشت می‌آمد. 
ضریح که گشوده شد، بزرگانی همچون حاج‌آقای مروی، تولیت محترم آستان 

قدس رضوی و حاج‌آقای علم‌الهدی با جامه‌هایی سپید وارد شدند؛ آرام و دقیق 
شروع کردند به غبارروبی، انگار که غبار از دل و روح و جان ما می‌ربودند... مدّاح 
یارت خاصه را می‌خواند؛ اشـــک اذن نمی‌خواســـت، جاری  با صدایی نافذ، ز
می‌شـــد و من به این فکر می‌کردم که چه ســـعادتی داشتم... زیر لب می‌گفتم: 
»خوشـــا من که در پاره‌ای از بهشـــت نشســـته‌ام، در لحظاتی که زمان از حرکت 
بازمانده، در مکانی که هر ذره‌اش آغشته به مهر و رأفت است و ذکر لبم »یا رضا... 
رضا... شده...« آه، از این حالی که توصیفی برایش نمی‌توان گفت... این حال را 
چگونه می‌شود در واژه‌ها گنجاند؟ این قوس نورانی میان زمین و آسمان را چگونه 
باید روایت کرد؟  هنوز در سکوت اشک فرورفته بودیم که مدّاح دوباره خواند: 
»چادرت را بتکان، روزی ما را برسان / ای که روزی دو عالم همه از چادرِ توست«
گهـــان، حســـی عجیب از ذهنم گذشـــت؛ انگار کـــه چادر حضرت فاطمه  و نا

)ســـام‌الله‌علیها( بر سر همه‌مان ســـایه انداخت؛ آرام، گرم، بی‌انتها... زیر لب 
تکرار کردم: 

»ای که روزی دو عالم همه از چادرِ توست...« آن لحظه فهمیدم، دعوت ما نه 
به غبارروبی ضریح که به غبارروبی از دل بوده است. فهمیدم هیچ دستی جز 
دســـت مهربان خدا، انســـان را بی‌ســـبب به آستانه عشق نمی‌خواند.  و حالا هر 
بار که چشـــم‌هایم را می‌بندم، صدای آن مداحی، عطر روضه منوره و ســـایه آن 
چادرِ آسمانی را بر جانم احساس می‌کنم؛ گویی هنوز نشسته‌ام روبه‌روی آقا... 
و ذکر لبم، تنها »یا رضا« است؛ ذکری که از دل برمی‌خیزد و تا ابد باقی ا‌ست. 

چه حس ناب زیبایی، چه شوری، چه شیدایی‌ای، چه نیرویی گرفتم از همان 
... لحظات بی‌تکرار

۱۸ آذر ۱۴۰۴

باید انتظار تغییر فرهنگی داشته باشیم؟

روایتی از غبارروبی ضریح مطهر حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا علیه‌السّلام

زیر سایۀ چادر مادر

مدرک تحصیلی )گواهی موقت( اینجانب نوید غلامی فرزند طهمورث 
به شماره ملی٢٩٦٠٢٩٧١٦٤ در مقطع کارشناسی رشته پرستاری 
صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می‌باشد. از یابنده تقاضا می‌گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد مراغه به نشانی مراغه - اتوبان شهید درخشی-دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد مراغه ارسال نماید. 

مدرک فارغ‌التحصیلی دانشـــجو آقای وحید ملائی سربیژن فرزند 
علی به شـــماره شناسنامه  7794  و کدملی 3031810260 صادره 
از اســـام‌آباد غرب در مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 
تکنولوژی برق- قدرت واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت با 
شماره تماس09371317891 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می‌باشد. 
از یابنده تقاضا می‌شـــود اصل مدرک دانشگاهی را به دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد جیرفت به نشانی جیرفت میدان دانشگاه ارسال نماید.

مدرک: وحید نعیمی فرزند یحیی دارای شناسنامه  500 صادره ساوه 
مدرک مهندسی عمران صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می‌شود گواهینامه مذکور را 
به آدرس: استان مرکزی- ساوه- کیلومتر 4جاده نورعلیبیک- شهرک 
دانشـــگاهی خاتم‌الأنبیاء)ص( دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به 

صندوق پستی39187-366  ارسال نماید.
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به مالکیت خانم ام‌البنین تاجیکی به کدملی 3150659701 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی ثبت اثر در فهرست آثار ملی

وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دســـتی و گردشگری در نظر دارد نسبت به 

ثبت خانه ورثه عبدالحســـین آزاد واقع در استان فارس، شهرستان نی‌ریز، 

خیابان امام حســـین، کوچه 6، فرعی اول ســـمت راست، آخر کوچه در 

فهرســـت آثار واجد ارزش تاریخی - فرهنگی کشور اقدام نماید. لذا در 

اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم 

گهی با در  دعوت می‌گردد، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشـــار آ

دست داشتن اســـناد و مدارک معتبر به معاونت میراث فرهنگی اداره کل 

میراث فرهنگی، صنایع دســـتی و گردشـــگری استان فارس واقع در شهر 

شیراز، بلوار مدرس، روبه‌روی خیابان فضیلت، اداره کل میراث فرهنگی، 

صنایع دســـتی و گردشگری، واحد ثبت آثار مراجعه نمایند. بدیهی است 

در صـــورت عدم مراجعه در زمان مقرر برابـــر مقررات اقدام و هیچ‌گونه 

اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد. 
شماره شناسه2068427

فراخوان ارزیابی صلاحیت
فراخوان ارزیابی صلاحیت تولیدکنندگان روغن توربین

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نظر دارد فراخوان ارزیابی 

صلاحیت تولیدکنندگان روغن توربین به شماره ۲۰۰۴۰۰۵۰۱۱۰۰۰۰۴۱ 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیـــه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســـناد فراخوان تا تهیه 

لیست پیشـــنهاددهندگان دارای صلاحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به 

ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به‌صورت برخط( برای کلیه 

صاحبان امضای مجاز و مهرسازمانی اقدام لازم را به عمل‌آورند.

مواعد زمانی:

یخ انتشار فراخوان: ساعت 08:00 روز سه‌شنبه مورخ 1404/09/18 تار

یافت اســـناد فراخوان: ســـاعت 15:00 روز سه‌شنبه مورخ  مهلت در

1404/10/02

مهلت ارسال پاسخ فراخوان: ساعت 15:00 روز سه‌شنبه 1404/10/23

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه:

تهران، شـــهرک قدس، انتهای بلوار دادمان غربی، پژوهشگاه نیرو، شرکت 

مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شماره تماس: 58376000 - 021

شماره شناسه  2065950

شماره م.الف 3346

نوبت دوم

مریم عرفانیان
نویسنده


